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    چكيده
شـدت   ياقتصـاد  هـاي در زمان هرج و مـرج  است كه خصوصاً يياحتكار از جمله رفتارها

 يدادر ابت ،ي. با ملاحظه منابع فقهدنماييجامعه را مختل م تشينظام مع ،يطيگرفته و در شرا
 نكند، حاكم شـرع  تيعادله را رعا متيو اگر در فروش، ق گردديمحتكر ملزم به فروش م ،امر

ختـه  به مجازات محتكر پردا ي. لكن به ندرت در منابع فقهدنماييكالا م گذاريمتياقدام به ق
 ـا ،يحكومت اسلام ليو با تشك رانيا يسلامانقلاب ا يروزيشده است. بعد از پ  ـتما ني بـه   لي

 ـ  ،يطيوجود آمده است كه محتكر، با تحقق شرا الارض شـناخته شـود.    يبه عنوان مفسـد ف
 ـ1392مصوب  ،يقانون مجازات اسلام 286 ادهقراردادن ماريپژوهش حاضر با مع و  في، به توص

 ـ الارض پر يفساد ف يارهايو مع انگاريمفهوم، جرم ليتحل احتكـار،   يداخته، سپس بـا بررس
 تـه افيدست  جهينت نيبه ا تيقرار داده است. در نها يالارض بودن آن را مورد واكاو يافساد ف

واجه م ينقد مهيكالا و جر گذاريمتيفروش و ق همحتكر تنها با الزام ب ،امر ياست كه در ابتدا
دم از حالت تعـادل و اخـلال   مر يالارض، خروج زندگ يافساد ف طي. لكن با تحقق شراگردديم

    .محكوم گردد زيبه اعدام نتواند مي يحت ،جامعه، محتكر يدر نظم عموم ديشد
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  مقدمه
هاي مكاتب الهي و بشري، تحقق آرامش و امنيت در جامعه است. بـه  نيكي از آرما

گيران و حاكمان جوامع، با هر نوع ايدئولوژي كه دارند، تلاش فكـري  تصميم ،لاين دلي
گيرند تا جامعه اصلاح شده و به آرامـش و امنيـت برسـد. از    و عملي خود را به كار مي

ترين عوامل تحقق آرامش جامعه، ايجاد امنيت اقتصادي است؛ زيـرا بـه وسـيله آن،    مهم
آيـد. از جملـه   كفـايي و اسـتقلال، بـه وجـود مـي     شرايط براي توليد و به تبـع آن خود 

تواند امنيت اقتصادي و به تبع آن آرامش مردم را از بين ببـرد، احتكـار   رفتارهايي كه مي
هـاي خـود را در   نماينـد، تمـام ظرفيـت   هـا تـلاش مـي   حكومـت  ،اين اساس است. بر

 جلوگيري از احتكار مايحتاج مردم به كار گيرند.
 ،فروشـان گران ات محتكران وزن تشديد مجاوقاني ايران، در در نظام جمهوري اسلام

به جريمه نقـدي محتكـران    1392مصوب سال  ،نظام صنفيقانون  و 1367 /1 /23
  69 /9 /19 ،گران در نظام اقتصـادي كشـور  ن مجازات اخلالوقانو در   1اندپرداخته
بـا    286،3ه در مـاد  1392مصـوب   ،و قانون مجازات اسـلامي   12مادة  )ب(در بند 

ذكر قيد اخلال در نظام اقتصادي كشور، با تحقق شرايطي، محتكر را به عنوان مفسد 
گـذار  قـانون گـردد  في الارض، به مجازات اعدام محكوم نموده است. ملاحظـه مـي  

ماندن جريان توزيع مايحتـاج عمـومي در كشـور و رفـع موانـع      سالم جهت ،راناي
حبس، تازيانه و در نهايت اعدام، به مقابلـه بـا   هاي مالي، وضع جريمهاحتمالي، با 

  . اين جرم پرداخته است
انگاري افساد فـي الارض سـخنان فراوانـي    نسبت به جرم ،در منابع فقهي و حقوقي

اي كـه ديـدگاهي افسـاد فـي الارض را عنـوان مجرمانـه       مطرح گرديده است. به گونـه 
كي از شـرايط تحقـق محاربـه قلمـداد     اي قلمداد ننموده و آن را تنها به عنوان يجداگانه
) و در 498ص، 3ج ،ق1427 ،موسوي اردبيلـى  و 638ص  ،ق1422لنكرانى، ( اندنموده
فيض كاشاني، ( داندرا موضوعي مستقل از محاربه مي رضافساد في الاديدگاهي  مقابل،
  .)665صتا، بيي، مقدس اردبيل و 30ص ،2ج ،ق1416
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اي اسـتناد  ، جهت اثبات ديـدگاه خـود بـه ادلـه    هاي فوقداران ديدگاههر چند طرف
، افسـاد  286ايران در ماده  يگذار جمهوري اسلامكه قانوناند، لكن با توجه به ايننموده

انگاري نموده است، پژوهش حاضر فارغ از بحث كبروي و بر مبناي في الارض را جرم
نمـوده اسـت و بـه     ماده مذكور، افساد في الارض را به عنوان يك جرم مستقل قلمـداد 

دنبال تبيين معيارهاي افساد في الارض بوده تا از اين رهگذر، تطبيق افسـاد فـي الارض   
گردد با بررسي در ابتدا سعي مي ،سنجي قرار دهد. براين اساسرا بر احتكار مورد امكان

  مفهومي و مبنايي افساد في الارض، معيارهاي اين جرم را مورد واكاوي قرار دهد.
هاي فراواني از سوي كشـورهاي مخـالف   وقوع انقلاب اسلامي ايران، تلاش بعد از

تـرين  نظام صورت گرفت تا انقلاب اسلامي ايران دچار ضعف و فروپاشي گـردد. مهـم  
آرامـش   ،هاي گسترده اقتصادي بوده تا در نتيجـه آن ها نيز مربوط به تحريمبخش تلاش

مردم از حكومت اسلامي منجر گـردد. در   اميدي اقتصادي از بين رفته و در نهايت به نا
 ؛هـا سو با آناي نيز همراه و هماين راستا علاوه بر كشورهاي معاند و مخالف نظام، عده

بردن امنيت چه عامدانه و چه جاهلانه با احتكار كالاهاي مورد نياز مردم، سعي در ازبين
هومي و مصداقي مسـأله،  بررسي دقيق مف ،اساساقتصادي جامعه اسلامي را دارند. براين

سـزايي  هبه عنوان گامي در كاهش رفتارهاي مجرمانه مذكور، داراي اهميت و ضرورت ب
  است. 

در بخـش   :گيردتحليلي، در دو بخش صورت مي ـتحقيق حاضر به روش توصيفي  
بـه بررسـي معيارهـاي افسـاد فـي الارض       ،اساس منابع لغوي، قرآني و روايـي  بر ،اول

سنجي تطبيق افساد في الارض بر احتكار كالا در بخش دوم، به امكان و شودپرداخته مي
  .پردازيممي

  شناسي افساد في الارضمفهوم
شناسـي  دست آورد كه بتـوان مفهـوم  هتوان معيارهاي افساد في الارض را بزماني مي

، »ارض«و  »فســاد«دقيقــي از افســاد فــي الارض نمــود. بــراين اســاس، ابتــدا واژگــان  
  گيرد:ي، سپس افساد في الارض مورد بررسي مفهومي قرار ميمعناشناس
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 و 335، ص3، جق1414فساد نقـيض صـلاح و ضـد اصـلاح (ابـن منظـور،       فساد: 
، (زبيـدي  اضـمحلال، تغييرنمـودن   شـدن، به معناي باطـل  ؛)231، صق1410فراهيدي، 

ــارج)، 164، ص5 ج، ق1414 ــدال خ ــد اعت ــدن از ح ــب ش ــفهاني (راغ ، ق1412، اص
، 3، جق1414ابن منظور،  و 121، ص3، جق1416قحط و خشكي (طريحي، )، 636ص
) 164، ص5، جق1414) و گرفتن مال به صورت ظالمانه و به نـاحق (زبيـدي،   335ص

  آمده است.
كه افساد في الارض اصطلاحي قرآني است، بايد ديد در قـرآن فسـاد   به دليل اين

پنجاه بار در قـرآن   ،اه مشتقات آنبه همر ،فته است. واژه فسادربه چه معنايي به كار 
شود، بهترين ها اشاره ميتكرار شده است. با تأمل در آيات مذكور كه در ادامه به آن

اصـفهاني  توان براي فساد در نظر گرفت، همان معنايي است كه راغب معنايي كه مي
شـدن اشـيا از حالـت اعتـدال     هـر گونـه خـارج   از فساد نموده است. ايشان فساد را 

كم باشد يا زياد و نقطه مقابـل آن صـلاح اسـت و ايـن در جـان و بـدن و        ؛داندمي
، ق1412، اصـفهاني  (راغـب  شودشوند، تصور مىاشيايى كه از حد اعتدال خارج مى

 »صـلاح «در مقابل  »فساد« در بسيارى از موارد كريم در قرآن ،). به اين دليل636ص
هـايى كـه در كارهـا ايجـاد     ام نابسـاماني تم ـ توجه به اين معنـا،  اب  4.ستا قرار گرفته

 ها در مسائل فردى و اجتماعى، مصـداق فسـاد اسـت   گردد و همه افراط و تفريطمى
  ). 201، ص 10، ج 1374(مكارم شيرازي، 

 كننـد معناي آن چيزي است كه مردم بر آن زنـدگي مـي   : ارض در لغت بهارض
 اسـت  آسـمان  ابـل مق اسـت كـه   يا جرمـي و ) 111، ص7، جق1414(ابن منظور، 

  ). 73، صق1412، اصفهاني (راغب
كـره  و در معـاني متفـاوتي از قبيـل     بار به كار رفتـه  461 ،در قرآن كريمواژه ارض 

بـه    9عـيش مـادي  و   8اجتماع (زنـدگي جمعـي مـردم)     7،سرزمين  6،مكان خاص  5،نزمي
لكن  ،ه باشدابهامي وجود نداشت ،رسد در معناي ارضكار رفته است. هر چند به نظر مي

توانـد دو معنـا   ، مـي »افسـاد فـي الارض  «با توجه به معناي ذكرشده، ارض در اصطلاح 
داشته باشد. معناي اول محل حلول فساد و ظرف مكاني ارتكاب فساد است. معناي دوم 
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رسـد ايـن   اين است كه فارغ از ظرف مكاني خاصي، اجتماع بشري باشد كه به نظر مي
را چه بسا امروزه فساد در سرزمين و مكان خاصي نبـوده، لكـن   تر باشد؛ زيمعنا مناسب

  اجتماع بشري را از حالت اعتدال خارج نموده است.  
بايد ديـد افسـاد فـي     ،»ارض«و  »فساد«با توجه به معناي معناي افساد في الارض: 

در قرآن كريم، بيش از بيست بـار  كه الارض داراي چه معنايي است. لازم به ذكر است 
در ابتداي امر بايـد ديـد آيـات     ،در كنار هم آورده شده است. بنابراين »ارض«و  »دفسا«

  مذكور چه معنايي از افساد في الارض را مد نظر دارند. 
 ،»ارض«كه معناي مورد پذيرش با توجه به اين فساد في الارض در اصطلاح قرآن:

را  لارض در قـرآن اجتماع و زندگي جمعي مردم بود، اسـتفاده از اصـطلاح فسـاد فـي ا    
، 10، ج1374(مكـارم شـيرازي،    دانسـت  لهأهـاى اجتمـاعى مس ـ  ظر به جنبـه انتوان مي
رديف با جنگ با خـدا و  هم ،افساد في الارضگاهي كرد، ). بر اساس اين روي201ص

زمـانى     11،)هـا ها و زراعـت (انسان كردن حرث و نسلرديف با هلاكگاهى هم   10،پيامبر
در كنـار   زمـاني    13اسـت.  كننـدگان اطـلاق شـده   اسـراف  گاهي بر   12،رحمقطع  اردر كن

 بــا رديــفهــم ،در نهايــتو    15،در مــورد ســرقت گــاهي   14،جــويى و سركشــىبرتــرى
  بيان شده است.   16فروشىكم

 ،در قـرآن فسـاد فـى الارض   اشـود كـه   از مجموع اين آيات به خوبى استفاده مى
چون جنايـات فرعـون و   رين جنايات همتكه بزرگ ي استى بسيار وسيعامعن داراي

فروشـى را شـامل   همچـون كـم   يتر از آن و حتى گناهـان ساير جباران و كارهاى كم
و مفهوم وسـيع   توان گفت قرآن كريم نيزمي ،). براين اساس203، صهمان( شودمى

را مد نظـر داشـته    ـ شودكه هر گونه خروج از حد اعتدال را شامل مىـ فساد  لغوي 
  است.
در كنـار معنـاي لغـوي و قرآنـي فسـاد فـي        اد في الارض در اصطلاح فقهـي: فس

الارض، در منابع فقهي، فساد في الارض، در معنـاي خاصـي تعريـف شـده و آن را بـه      
 ،دانند، بلكه منظـور نمي ،معناي انجام هر عمل حرامي كه شارع آن را ممنوع كرده است

بـه   ؛شـود ل نظـام اجتمـاعي مـي   موجب اخـتلا  ،رفتارهايي است كه در صورت ارتكاب
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هر رفتـاري اسـت    ،برد. به عبارت ديگراي كه ثبات و قرار شهروندان را از بين ميگونه
(گلپايگـاني،   شـود كه در صورت شيوع، موجب انهدام اجتماع و حيـات اجتمـاعي مـي   

  ). 316، ص3، جق1412
، اسـت  شـده  و مـلاك آن مفسـد فـي الارض    بـاره كه از مراجع در  همي يدر استفتا

   اند:مراجع عظام، ذيل تعريف مفسد في الارض اظهار داشته
 ؛اي در محيطـي شـود  مفسد في الارض كسي است كه منشأ فساد گسترده

چيـان مـواد مخـدر و    ماننـد قاچـاق   ؛هر چند بدون توسل به اسلحه باشد
، (مكارم شـيرازي  كنندكساني كه مراكز فحشا را به طور گسترده ايجاد مي

   .)6484كد سؤال 
هـر چنـد بـدون     ؛مفسد في الارض كسي است كه امنيت اجتماعي را به هم بزند«يا 

  .)6484ال ؤكد س ،(نوري همداني» توسل به اسلحه باشد

 انگاري افساد في الارضجرم
، اســت يكــي از مباحــث مهمــي كــه در مــورد افســاد فــي الارض مطــرح گرديــده

انگاري افساد فـي  . در رابطه با جرمبودن آن از جرم محاربه و گستردگي آن استمستقل
بودن آن از محاربه، دو ديـدگاه مطـرح گرديـده اسـت كـه بـه جهـت        الارض و مستقل
  . پردازيمميها و ادله به صورت خلاصه به بيان ديدگاه ،گستردگي بحث

اين ديدگاه افسـاد فـي الارض را عنـوان     افساد في الارض شرط تحقق محاربه:. 1
قلمداد ننموده و آن را تنها به عنوان يكي از شرايط تحقـق محاربـه    ايمجرمانه جداگانه
، 3ج ،ق1427 ،موســوي اردبيلــى و 638ص ،ق1422لنكرانــى، (اســت  قلمــداد نمــوده

  ). 498ص
انگـاري افسـاد   ديدگاه جهت جرماين  بودن افساد في الارض از محاربه:مستقل. 2

 دارنـد ربه دانسـته و اظهـار مـي   را موضوعي عام از محا» رضافساد في الا«في الارض، 
 و 30ص ،2ج ،ق1416فـيض كاشـاني،   ( اسـت رض افسـاد فـي الا  محاربه مصداقي از 

  .)665صتا، بيي، مقدس اردبيل
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ترين عامل اختلاف نظر فقيهـان در ايـن   مهم ها:ها و ارزيابي آنبيان دلايل ديدگاه
  17.سوره مائده است 33و  32رابطه، مربوط به دلالت آيات 

به كار رفته است. نحوه ذكر افساد در ايـن   »افساد في الارض«دو بار  ،ن دو آيهدر اي
كند كه آيـا افسـاد فـي الارض    اي است كه اين سؤال به ذهن خطور ميبه گونه ،دو آيه

كه جـرم در آيـه   موضوعي جدا از محاربه است و جزا به هر دو تعلق گرفته است يا اين
  ن تعلق گرفته است؟يك موضوع بوده و مجازات نيز به آ

انگـاري افسـاد   علاوه بر نقد دلالت آيـات مـذكور بـر جـرم     ،داران ديدگاه اولطرف
، در »رض فسـاداً يسعون في الا«عبارت دارند خداوند متعال با ذكر الارض، اظهار ميفي

 ،موسـوي اردبيلـى   و 638ص ،ق1422لنكرانـى،  ( استط تحقق محاربه يشرا حال بيان
اگر كسي با خـدا   :شودمعناي آيه چنين مي تفسير،مطابق با اين  .)498ص، 3ج ،ق1427

يعني عليه خدا و رسـول دسـت بـه اسـلحه ببـرد و از ايـن راه        ؛و رسول محاربه نمايد
رض شود، به يكي از انواع حدود مذكور در آيـه مجـازات   مرتكب سعي در فساد في الا

تفسيري نيز همـين معنـا از   ). برخي از منابع 319ص ،3ج ،ق1412گلپايگانى، ( شودمي
  ).326-327، ص5ج ،ق1417طباطبايي، ( اندآيه را مطرح نموده

دارند با بررسي اكثر منابع فقه شيعه نيز به چنين عنوان ميداران ديدگاه اول همطرف
 افساد في الارض را معادل محاربـه افساد في الارض به عنوان جرمي مستقل نپرداخته و 

، 4، جق1408؛ محقــق حلــي، 568، ص3، جق(الــف)1413، يعلامــه حلــ( انــددانســته
گلپايگاني،  و 492ص ،2 ج تا،خميني، بي امام؛ 564، ص41، جق1404 نجفى،؛ 167ص

  ). 319، ص3، جق1412
  دارند:داران ديدگاه دوم اظهار ميدر مقابل ديدگاه فوق، طرف

 الارض فساد فـي  از مصـاديق و محـاربه يكي عام بوده فساد في الارض
كـه   كســي  فرمايـد ميسوره مائده  32خداوند متعال در آيه  ؛ زيرااست

خوب  .كشـته است ها رااست كه تمـام انسان مثل اين ،را بكشد انساني
اگـر   و الا باشــد  مشــروع  كه غير قتلي ؛مكافات را دارد اين كـدام قتل

 قتـل  پـس  .نــدارد  »جميعـا  النـاس  فكانمـا قتـل  « ،مشـروع باشــد  قتل
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 او مشــروع  قتل ،كه آدم بكشد را كسـي. 1 :كرد دو معيار پيدا مشـروع
 او مشــروع  قتــل  ،كـرده باشــد   الارض كه فسـاد فـي  كسـي. 2است. 
بلكه فرمـود فســاد    ،قرار نـداده است محـارب را موضوع عنوان ؛است

 حــد  در ديگـري  عنـاوين  ،اسـت  عنوان و محاربه تحت اين في الارض
 اسـت و قتــل   قتـل  حكمش كرده محصـنه زناي كسـي مثلاً ؛داريم قتل

 به عنف داد يا زناي قرار الارض فسـاد في و تحت عنوان است مشـروع
خورده  حد سـه مرتبه كسـي است يا اگر قتل شمحك با محارم يا زناي

 الارض فسـاد فـي   ها تحـت عنـوان  همه اين ،او را كشندچهارم مي دفعه
و  اسـت  مشروع هايهمه قتل جامع كه داريم عنوان يك پس .دارد جاي
(مقتــدايي،  اســت داخــل الارض فســاد فــي مــوارد تحــت عنــوان همــه
   .)359، ص1388و1387

كه در مورد  »فضل بن شاذان«روايت به  ،ديدگاه دوم علاوه بر استناد به آيات مذكور
: ايـد فرممـي  7اين روايت، امام رضا در. نمايندنيز استناد مي استقتل نواصب و كفار 

ش در فسـاد  كه قاتل باشد يا تلان ناصبي و كافر در دارالتقيه جايز نيست، مگر اينكشت«
 18»كند. اين حكم در صورتي است كه بر جـان خـود يـا اصـحابت بـيم نداشـته باشـي...       

عمد  قاتلكشتن  ،). مطابق با مفهوم مخالف روايت607، ص1، جق1403(شيخ صدوق، 
ورتي كه بيمي وجود نداشته باشـد، اجـازه   در ص ؛عي بر فساد در سرزمين اهل كفراو س

  ).39ص ،44ش ،1395، نژادو حسين فرد(ايزدي داده شده است
دارند بـا مراجعـه بـه    علاوه بر استناد به آيات و روايت مذكور، اظهار مي ،اين گروه

گردد فقها برخي از جرائم را به عنوان افساد في الارض قابل منابع فقهي نيز ملاحظه مي
  توان به موارد ذيل استناد نمود:مي ،. به عنوان مثالانددانستهمجازات 

مجازات محرق عمدي، قتل دانسته شـده     19در احراق عمدي هبراساس روايات وارد
 و 761ص ،1ج ،ق1400(طوسـي،   اندو توجيه اين مجازات را افساد في الارض دانسته

  .)364، ص9، جق(ب)1413علامه حلي، 
اي قتـل را بـه دليـل افسـاد     عده   20،قتل معتاد به قتل اهل ذمهجواز  ،براساس روايت
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، ق1413ثـاني،   شـهيد  و 335، ص9، ج(ب)ق1413(علامه حلي،  اندفي الارض دانسته
  ). 142، ص15ج

چـه  شخص زورگير بايد كشته شود و آن«فرمايد: مي »المقنعة«در كتاب  »شيخ مفيد«
، شـيخ مفيـد  ( »نيـز همـين گونـه اسـت    را از مردم گرفته بايد پس دهد و هـر مفسـدي   

  ). 805، ص1، جق1415
دليل قتل ساحر، افساد في الارض دانسته شـده     21،براساس روايات جواز قتل ساحر

  ). 331، ص5، ج ق1407است (طوسي، 
دليل قطع يـد فروشـنده انسـان آزاد، افسـاد        22،براساس روايت فروش انسان آزاد

؛ 525ص ،ق1416؛ كيـدري  412ص ،ق1403(حلبـي،   في الارض دانسته شده است
  ).722، ص1، جق1400طوسي،  و 499ص ،3، جق1410ابن ادريس، 

براساس افساد في الارض تحليـل شـده      23كننده قبر به صورت مكررجواز قتل نبش
  .)512، ص3، جق1410ابن ادريس،  و 241، ص9، ج(ب)ق1413(علامه حلي،  است

  يرشها و ديدگاه مورد پذارزيابي ديدگاه 
سوره مائـده   33و  32داران ديدگاه اول اشكالاتي را به نحوه استدلال به آيات طرف

داران ديدگاه دوم نيز در مقـام پاسـخ بـه ايـن اشـكالات      و در مقابل طرف   24وارد نموده
گرفتـه،  هـاي انجـام  بندي بايد اظهار نمود كـه بـا بررسـي   لكن در يك جمع   25.اندبرآمده

به سختي  ـبا لحاظ احتياط در حفظ دماء   ـبراي مفسد في الارض  اثبات مجازات اعدام 
نظام صـالح  كه زماني  از منطوق آيات قرآن و روايات قابل برداشت است؛ زيرا هر چند

، مجازات شـود و از نظـر   عي در انجام فساداس، بايد شكني قرار گيردالهي مورد حرمت
كـه عقـل حكـم بـه     ست، اما اينمجازات مفسد في الارض امري عقلاني ا ،عقلاي عالم

در تعيين مجازات مفسد في الارض بايد بـه   ،صحيح نيست. بنابراين ،اعدام مفسد نمايد
منصوصات بـه اعـدام مفسـد فـي الارض تصـريح       ،منصوصات مراجعه نمود. از طرفي

توان سوره مائده نيز تصريح به قتل مفسد في الارض ننموده و نمي 32در آيه  .اندننموده
 ،بودن شـأن قتـل اشـخاص   فهوم مخالف آن استناد نمود؛ زيرا آيه در صدد بزرگبه م
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كـه  نـه ايـن   ،نفس است و در مقام عظمت اين معصيت (فساد في الارض) اسـت  غيرهب
 33). بـراي آيـه   318، ص3، جق1412(گلپايگـاني،   بخواهد جزاي مفسد را بيان نمايـد 

 »يسـعون فـي الارض فسـادا   «دربـاره   سوره مائده نيز به دليل وجود احتمالات موجـود 
  ).317(همان، ص ماندبودن حكم افساد في الارض نميظهوري در مستقل

در مورد دلالت روايت قتل كفار و نواصب نيز اين ايراد وارد است كه روايـت تنهـا   
تقيه است، نه مجازات مفسد فـي الارض؛ زيـرا    در مقام بيان قتل كفار و نواصب در دار

  نه افراد جامعه. ،في الارض وظيفه حاكم و قاضي استمجازات مفسد 
 اثبات اعدام مفسد في الارض تنها از طريق آيات و روايات، حقـاً  ،با اين توضيحات

توان عنوان نمـود افسـاد فـي الارض قابـل     سخت است. لكن با تحليل ذيل مي و انصافاً
 ـ    مجازات بوده و حتي مي راي او در نظـر  توان تحت شـرايطي مجـازات اعـدام را نيـز ب

  گرفت.
شـرع مقـدس اسـلام     ،گونه كه در منابع فقهي و اصولي مطرح گرديده اسـت همان 

گانه (عقل، دين، جان، مـال و نـاموس مـردم)، اقـدام بـه وضـع       جهت حفظ مصالح پنج
گانه قرار دارد كه شـرع اسـلام   گانه، مفاسد پنجاحكام نموده است. در مقابل مصالح پنج

 ،هايي نموده است. در ايـن ميـان  ها اقدام به وضع مجازاتقق آنجهت جلوگيري از تح
ها نيـز  تر باشد، به همان اندازه مجازات آنگردد هر چقدر افساد جرائم بيشملاحظه مي

زماني كه افساد به حدي برسد كه نظـام اجتمـاعي در    ،گردد. با اين توضيحتر ميسنگين
شـود.  ترين مجازات(اعدام) ميسنگين معرض خطر و فروپاشي قرار گيرد، مجازات آن،

انـدازد  براي لواط كه امنيت خانواده و ادامه نسل را به شدت به خطر مي ،به عنوان مثال
گردد و يا سرقتي كـه چهـار بـار    رفتن امنيت سياسي مياي كه موجب ازبينو يا محاربه

ل در نظر گرفته گردد، مجازات قتتكرار شده و در نتيجه، امنيت اقتصادي مردم مختل مي
شود كه اخلال شده است. با توجه به اين توضيحات، به خوبي از مذاق شرع فهميده مي

به حـاكم شـرع داده    ،در اركان نظام اجتماعي، خط قرمز شرع محسوب شده و اين حق
براي حفظ نظام اجتماعي و مصـلحت بقـاي جامعـه، مخـل آن بـه اشـد        كه شده است

در آيـات و   »افساد فـي الارض «ملاحظه اصطلاح  ،اين مجازات محكوم شود. علاوه بر
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آورد كه شرع با مجازات افساد في روايات و عبارات فقها، اطمينان خاطري به وجود مي

اسـاس   بلكـه بـر   ،الارض موافق است. البته مجازات افساد في الارض تنها قتـل نيسـت  
د تعيـين  مجـازات مفس ـ  ـ   عهده حاكم شـرع اسـت   كه تشخيص آن برـ شدت افساد   

  گردد. مي
 286در مـاده   ،گذار جمهوري اسلامي ايرانكه قانونكرد است اساس همين روي بر

  دارد: قانون مجازات اسلامي، مقرر مي
طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افـراد، جـرائم   هركس به

عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظـام اقتصـادي   
كشور، احـراق و تخريـب، پخـش مـواد سـمي و ميكروبـي و خطرنـاك يـا         

اي كـه  بـه گونـه   ؛هـا گـردد  دايركردن مراكز فساد و فحشا يا معاونـت در آن 
امني يا ورود خسارت عمـده   موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، نا

به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فسـاد  
الارض محسوب و به اعـدام محكـوم   مفسد في ،در حد وسيع گردد يا فحشا

 .گرددمي
   كند:ماده مذكور عنوان مي تبصرهو در 

قصد اخلال گسترده در نظم عمـومي،   ،هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد
امني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسـيع و   ايجاد نا

شده را احراز نكند و جرم ارتكابي مشمول اقدامات انجاميا علم به مؤثربودن 
بار جرم، مرتكـب  مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيان

  .شودبه حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي

  شرايط تحقق افساد في الارض 
حقق افساد في از جمله مباحث مهم در باب افساد في الارض، تعيين معيارها و شرايط ت

ق.م.ا، بـراي اولـين    286در ماده  ،گذار ايراناست. قانون آن الارض و تطبيق آن بر مصاديق
، »گسـترده  بـه طـور  «بار اقدام به تعيين معيارهاي افساد في الارض نموده و بـه معيارهـاي   
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 »اشاعه فساد و فحشا در حـد وسـيع  «و  »ورود خسارت عمده«، »موجب اخلال شديد«
بـودن  انـد، كيفـي  گونه كـه برخـي محققـان عنـوان نمـوده     ه است، لكن هماناشاره نمود

ها موجب ابهامـات فراوانـي در شـناخت مفسـد فـي      نبودن آنمعيارهاي مذكور و كمي
بـا توجـه بـه مفهـوم      ،). با اين وجود38-39ص، 2ش، 1394(برهاني،  گرددالارض مي

ي مطرح در قانون مجازات گردد معيارهالغوي و اصطلاحي افساد في الارض، سعي مي
  اسلامي، مورد واكاوي قرار گيرد: 

  گسترده بودن فساد 
گـذار بـراي تحقـق افسـاد فـي الارض قـرار داده اسـت،        يكي از شرايطي كه قـانون 

عليه تماميت جسماني افراد، عليه امنيت داخلـي يـا خـارجي     بودن جرم ارتكابيگسترده
كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي  كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي

كـه در   ـبـودن    است. گسـترده و ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا 
را از دو بعد  ـ) 19159، ص12ج، 1377(دهخدا،  لغت به معناي پهن و منتشرشده است

  توان ملاحظه نمود:مي

  گستردگي در سطح جامعه  )الف
در سطح اجتماع  ارض در نظر گرفته شد، نياز است فساد با توجه به معنايي كه براي

بـودن متبـادر   ه از معنـاي عرفـي گسـترده   چ ـ؛ زيـرا آن گسترش پيدا كندو زندگي مردم 
شود، انتشار آن در سطح جامعه است. البته نياز نيست افساد، قسمت اعظم جامعـه را  مي

 ـ در برگيرد، همين ذارد، افسـاد فـي الارض   ثير بگ ـأكه بر زندگي گروه زيادي از مـردم ت
گسترش فساد در يك شهر يا ميان يك قوم نيز موجب  ،اين اساس محقق شده است. بر

گردد زماني كه مردي اقـدام  ملاحظه مي ،گردد. به اين خاطرتحقق افساد في الارض مي
، ق1390(طوسـي،   حكم بـه قتـل او داد   7زدن منازل يك قوم نمود، امام عليبه آتش

  .)231، ص10ج

  گستردگي به دليل تكرار رفتار مجرمانه  )ب
در  »بـه طـور گسـترده   «چه از عبـارت  علاوه بر گستردگي افساد در جامعه، آن
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ق.م.ا به دلالت قرينه موقعيت، تناسب حكم و موضوع و نيز سبك  286صدر ماده 
 شود، تعدد و تكـرار مصـاديق رفتارهـاي مجرمانـه اسـت     و سياق ماده استنباط مي

هم به تواند؛ مي). البته تكرار جرم 212ص ،22ش ،1397ورمحمدي، (رهبرپور و ن
صورت عرضي  و هم به صورت طولي واقع گردد. به اين صورت كـه مفسـد فـي    

هـاي  الارض در يك زمان اقدام به رفتارهاي مجرمانه متعدد نمايـد و يـا در زمـان   
ثر از رفتـار  أبه نحوي كه گروه زيادي از مـردم مت ـ  ؛متعدد اقدام به تكرار جرم كند

  مجرمانه او شوند.

  اخلال شديد در نظم عمومي كشور 
دومين شرط در تحقق افساد في الارض، اخلال شـديد در نظـم عمـومي كشـور     

بـار افسـاد فـي الارض    است. در حقيقت اين شرط و دو شـرط بعـدي، نتـايج زيـان    
ر هستند. يعني فساد گسترده در جامعه، موجب اخلال شديد در نظـم عمـومي كشـو   

  .  گردد
يعني  ؛آوردن، زيان رسانيدن و كارشكني و اخلال به نظم كردناخلال به معناي خلل

 ،). در مورد نظم عمـومي 1537، ص1ج، 1377(دهخدا،  بر هم زدن نظم معنا شده است
هاي فراواني شده است كه اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع نيست. لكـن  بحث

همـه نظامـات و   بايـد  نظم عمومي تعـادلي اسـت كـه     توان گفتمي ،در يك نگاه كلان
به طوري كه هرگاه  ؛لذا نظم عمومي وراي همه كاركردها است .ل شوندينهادها به آن نا

شـود. بـه همـين    تعادل ايجاد مـي  ،ها به درستي صورت گيردهمه كاركردها و مبادله آن
(الماسـي و   است هاي اصلي نظام اجتماعيبايد گفت نظم عمومي يكي از ويژگي ،دليل
  ). 32ص، 1ش، 1395كاران، هم

زدن شـديد  يعنـي بـرهم   ؛با توجه به اين معنا، اخلال شديد در نظم عمـومي كشـور  
شـدن از  گفته شد، در معناي لغوي فساد نيز خارج گونه كه قبلاًتعادل كشور است. همان

معنـاي   از ،اخلال شديد در نظـم عمـومي كشـور    ،تعادل مطرح شده بود. بر اين اساس
  لغوي افساد في الارض، قابل برداشت است.
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  ورود خسارت عمده 
) و عمده به 9767، ص7ج، 1377(دهخدا،  خسارت در لغت به معناي ضرر و زيان

خسـارت   ،) معنا شده است. براين اساس16342، ص11همان، ج(بزرگ و كلان معناي 
  توان به ضرر و زيان بزرگ و هنگفت معنا نمود. عمده را مي

گذار تعريف مشخصي از خسارت عمده ارائه نداده و اداره حقوقي قوه رچند قانونه
تعيين و تشـخيص مصـاديق منطبـق بـا قيـد       ،847/7يه طي نظريه مشورتي شماره ئقضا

، 1397(رهبرپـور و نورمحمـدي،    كننده دانسته استرا بر عهده قاضي رسيدگي» عمده«
تحقق افساد في الارض بايد ضـرر   توان گفت جهتمي ،با اين وجود ،)213، ص22ش

اي كه موجب خروج جامعه از به گونه ؛اي به گروه كثيري از مردم جامعه وارد آيدعمده
  حالت تعادل گردد.

   اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع
بـار جـرم مـذكور    آخرين شرط از شرايط تحقق افساد في الارض كه به نتايج زيـان 

  ا در حد وسيع است.اشاره دارد، اشاعه فساد يا فحش
، ق1412، اصفهاني (راغب نمودن استو تقويت اشاعه در لغت به معناي انتشاردادن

 به معناي هرگونه رفتار و گفتاري است كه زشتي آن بزرگ باشـد ) و فحشا نيز 470ص
مطلـق   ،»فحشـا «منظـور قـرآن از      26،سوره نور 19مطابق با تفسير آيه  ).626(همان، ص

داشـتن  كه حتي دوسـت تار و گفتاري است كه زشتي آن بزرگ باشد هرگونه رففحشا و 
(طباطبـايي،   اسـت  عـذاب دردنـاك در دنيـا و آخـرت     و مسـتحق گناه اشاعه فحشا نيز 

، بايد گفـت  »فحشا«و  »فساد«، »اشاعه«با توجه به معناي لغوي . )93، ص15، جق1417
نمـودن فسـاد و رفتـار و    منظور از اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع، منتشر يـا تقويـت  

  گفتارهاي زشت و بزرگ به صورت وسيع است.
بايد گفت زماني كـه شـخص يـا اشخاصـي بـا       ،با توجه به شروط چهارگانه مذكور

زدن تعـادل و  اقدام خود، گروه كثيري از مردم را تحت تأثير قرار داده كه موجب بـرهم 
ها گردد، مفسـد  شا در ميان آنامني و انتشار فساد و فح نظم، ورود ضرر عمده، ايجاد نا

  شود.في الارض محسوب مي
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  ضابطه و نحوه احراز شرايط افساد في الارض 
كه سعي گرديد با تبيين مفهومي شـرايط افسـاد فـي الارض، قـدري از     با وجود اين

چنان ايـن ابهـام وجـود دارد كـه     هماما ابهامات در تشخيص مفسد الارض كاسته شود، 
  چگونه و توسط چه كسي بايد تعيين گردد؟  ،بودنيع و گستردهمعيار شدت، عمده، وس
، 40، جق1404(نجفـي،   مل در منابع فقهيأبايد عنوان نمود با ت ،به صورت خلاصه

برهـاني و   و 105ص، 1ش، 1394آبـادي،  هاي محققان (حـاجي ده ) و پژوهش371ص
ناوين بر )، براي تشخيص موضوعات احكام و تطبيق ع215ص، 2ش، 1397احمدزاده، 

در تشخيص افسـاد فـي الارض و    ،اين اساس مصاديق، بايد عرف را ملاك قرار داد. بر
اشاعه «و  »ورود خسارت عمده«، »اخلال شديد در نظم عمومي«، »بودنگسترده«شرايط 

  ، بايد از عرف استمداد جست.»فساد و فحشا
توانـد  سـي مـي  با معيارقراردادن عرف در تشخيص افساد في الارض، بايد ديد چه ك

 847/7اين شرايط را احراز نمايد. در اين رابطه هر چند طـي نظريـه مشـورتي شـماره     
كننده قرار گرفته بودن به عهده قاضي رسيدگييه، تشخيص عمدهئاداره حقوقي قوه قضا

لكن جهت نيل به اين مهم، نياز است قاضي از نظر كارشناسان و خبرگان استفاده  ،است
(برهـاني   سازدحقيقت را روشن مي ،ناس با بيان دقيق و علمي موضوعنمايد؛ زيرا كارش

). رجوع به كارشناس جهت تعيين موضـوع احكـام،   216ص، 2ش، 1397و احمدزاده، 
) و هم در 530، ص1تا، جخميني، بي و امام 276، ص29، جق1404هم در فقه (نجفي، 

  امري پذيرفته است. ،)327، ص1، ج1375حقوق (جعفري لنگرودي، 

  شناسي (تطبيق افساد في الارض بر احتكار)حكم
هايي مطرح گرديـده،  بودن آن، بحثيكي از جرائمي كه امروزه در افساد في الارض

اقتصـادي  هـاي مهلكـي بـه امنيـت     تواند ضربهاحتكار است. احتكار جرمي است كه مي
هـا بـه وجـود آمـده     سايه تحـريم سف با نوسانات ارزي كه در جامعه وارد نمايد. مع الأ

منطقي، اقدام به  هاي نجومي و كسب درآمدهاي غيراي به اميد افزايش قيمتاست، عده
احتكـار از   ،اي كه در برخـي مواقـع  نمايند. به گونهاحتكار كالا و ارز مورد نياز مردم مي

كنـد.  يهاي سنگيني به نظام اجتماعي و اقتصادي مردم وارد مسطح عادي خارج و لطمه
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محتكران را از مصاديق مفسد فـي  توان ميگردد كه آيا در اين راستا اين سؤال مطرح مي
توضيحاتي مقدماتي درباره  ،الارض دانست يا خير؟ جهت پاسخ به اين سؤال، نياز است

  احتكار مطرح گردد:

  مفهوم احتكار  
ه انتظـار  ، بو نحو آن كولاتأداري مو نگه آوريجمع به معنايدر لغت احتكار 

در منابع فقهي نيـز   .)208، ص4ج، ق1414ابن منظور، ( هاستآنشدن بهاي گران
(شـهيد ثـاني،    به عنوان معناي اصطلاحي مطرح گرديده اسـت  ،همان معناي لغوي

اي در ). هر چند عـده 610، ص3، جق1421خميني،  و امام 298، ص3، جق1410
حبس گندم، جو، خرما، احتكار را و  تعريف احتكار، مواد مورد احتكار را نيز ذكر

 ،ق1400(طوسـي،   انـد دانسـته  هاخودداري از فروش آن روغن حيواني و ،كشمش
  ).374ص ،1ج

توان اين معنا را استنباط نمـود كـه   در كتب اهل لغت، مي ،با تأمل در مفهوم احتكار
داري هـر چيـزي كـه    احتكار بر حسب ريشه و وضع اوليه عبارت است از جمع و نگـه 

كردن و مردم را از باشد و سپس آن را در انحصار در آوردن و امساكورد نياز مردم ميم
هميشه ملازم و همراه با لجاجـت   ،آن ممنوع نمودن است. بديهي است كه چنين عملي

  ).14، صق1406(منتظري،  معاشرت است و ظلم و سوء

  حكم تكليفي احتكار  
بـر   بنـا . وجـود دارد  نظـر  قها اخـتلاف ميان ف ،بودن يا كراهت احتكاردرباره حرام

در صـورتي كـه كـالايي بـه      ،شده اسـت  چه كه به مشهور فقيهان شيعه نسبت دادهآن
 ي كـه روايـات به دليل  ،مورد نياز مردم باشدو  باشد اندازه كافي در بازار وجود نداشته
مام نامه ا چنين) هم164، ص5، جق1407كليني، ( هاحتكاركننده را خطاكار معرفي كرد

دسـتور بـه جلـوگيري از احتكـار و      كـه  به مالك اشتر ،)53البلاغه، نامه نهج( 7علي
 حـرام 	آن احتكـار  )،107، ص4، جق1410حسيني عـاملي،  ( دانمجازات محتكر را داده

مغنيـه،   و 298ص ،3، جق1410؛ شـهيد ثـاني،   601، ص3، جق1421خميني،  امام( است
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، حكـم  قاعده سلطنت ه والبراء هاصال دلايل اي بهعده ،). در مقابل141ص ،3، جق1421
 ). 148، ص1378شمس الدين، ( اندبه كراهت احتكار داده
احتكار به قصد اضرار به مسلمانان و يا موجب اخـتلال در   اگركه البته شكي نيست 

فرقـي در   ،حـرام اسـت و از ايـن جهـت     ،ها شـود نظام زندگي اجتماعي ـ اقتصادي آن 
 سـت ني ،و يا غير غذايي كه مردم در زندگي به آن احتياج دارنـد حرمت بين مواد غذايي 

جلوگيري از اختلالِ  توانرا نيز مي حرمتاين فلسفه ). 418، ص22ج ،ق1404نجفي، (
 ).642، ص6، ج1373محقق داماد، (ستنادنظام و ايجاد عسر و حرج براي مردم 

  گستره احتكار  
  گردد:ظه ميچهار ديدگاه ملاح ،در رابطه با گستره احتكار

غيـاث بـن   «اين ديدگاه با استناد به موثقـه   ؛ديدگاه اول: انحصار احتكار در پنج كالا
و الشـعير و التمـر    ةالحنطالا في  ةليس الحكر« فرمايند:كه مي 7از امام صادق »ابراهيم

احتكار را منحصر در پنج  ؛)425، ص17ج ق،1410(حسيني عاملي،  »و الزبيب و السمن
؛ 114، ص3، جق1390(طوسي،  دانندندم، جو، كشمش، خرما و روغن مييعني گ ؛چيز

  ).167، ص12، جق1414و علامه حلي،  238، ص2، جق1410ابن ادريس، 
داران ايـن ديـدگاه بـا اسـتناد بـه      طـرف  ؛ديدگاه دوم: انحصار احتكار در  شش كالا

و  ةي الحنط ـف ـ :اشـياء  ةستفي  ةالحكر« فرمايند:كه مي 7روايت ديگري از امام صادق
مـوارد   ،)87، ص100، جق1410(مجلسـي،   »الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيب

؛ حسـيني شـيرازي،   372، صق1415صـدوق،  شـيخ  ( داننـد احتكار را شش چيـز مـي  
، 1ج ،ق1400طوســـي،  و 610، ص3، جق1421خمينـــي،  امـــام؛ 178، صق1425
  ).374ص

داران اين ديدگاه با طرف ؛ورد نياز مردمديدگاه سوم: گستره احتكار در مواد غذايي م
كه ادامه زندگي انسـان   نمودهي اصلي اطلاق يبه مواد غذا، آن را طعامتوسعه معنايي در 

  ). 512، ص 2، جق1425ي، يخو( ها بستگي داردغالباً به استفاده از آن
فقها گروهي از  ،در نهايت ؛ديدگاه چهارم: گستره احتكار در هر چيز مورد نياز مردم
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هاي قبل، ملاك احتكار را هر چيزي كه مـردم بـه آن   علاوه بر اعتراض شديد به ديدگاه
(مغنيه،  اندمثل نفت و برق را نيز موضوع احتكار دانسته ؛قرار داده و مواردي ،نياز دارند

مستند گروه اخير، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعليل روايات  .)143ص ،3، جق1421
  ).55، ص1362قق داماد، مح( احتكار است

چه كه شارع در داران ديدگاه چهارم عنوان نمودند، بايد گفت آنگونه كه طرفهمان
 ،دانستن آننظر دارد، جلوگيري از در تنگنا قرارگرفتن مردم است كه با حرام احتكار مد

بايـد در   ،سو بـا ديـدگاه چهـارم   هم ،سعي در حفظ نظام اجتماعي داشته است. بنابراين
رايط حال حاضر، احتكار را به هر چيزي كه زندگي اجتماعي مردم را تحت تأثير قرار ش
  دهد، توسعه داد.مي

  مجازات احتكار  
  از دو بعد فقهي و حقوقي ملاحظه نمود:توان ميمجازات محتكر را 

تنها به الـزام   ،گردددر منابع فقهي، ملاحظه مي ؛مجازات محتكر در منابع فقهي )الف
گـذاري كالاهـاي احتكارشـده در    توسـط حـاكم شـرع و نـرخ     ،فروش اموال محتكر به

خمينـي،   و امـام  485-486، ص22، جق1404(نجفـي،   صورت اجحاف پرداخته شـده 
) و سخني از تعزير محتكر به ميان نيامده است. دليـل ايـن   612-613، ص3، جق1421

صـريح نشـده و در   بـه مجـازات محتكـر ت    ،توان اين دانست كه در قرآن كريمامر را مي
كه به صورت كلـي بـه مجـازات محتكـر      7روايات نيز به جز دو روايت از امام علي

  اي نشده است.به مجازات محتكر اشاره   27،اشاره شده است
پـس از پيـروزي انقـلاب     ؛مجازات محتكر در قوانين جمهوري اسـلامي ايـران   )ب

بـا مجـازات محتكـران     و تشكيل حكومت اسلامي، چهـار قـانون را در رابطـه   اسلامي 
 و 1367 /1 /23فروشـان  ات محتكران و گرانزقانون تشديد مجاتوان ملاحظه نمود. مي

  .اندبه جريمه نقدي محتكران پرداخته 92مصوب سال  ،نظام صنفي قانون
انگاري احتكار پرداخته و بـا تحقـق   علاوه بر دو قانون فوق، دو قانون ديگر به جرم

قـانون  گيني براي آن وضع شده اسـت. بـه ايـن صـورت كـه      هاي سنشرايطي، مجازات
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، بـه  1مـادة   )ب(در بنـد  ، 69 /9 /19گـران در نظـام اقتصـادي كشـور     مجازات اخلال
قـانون   2پرداختـه و در مـاده   هـاي مزبـور،   احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديانگاري جرم

قـانون   286ه در مـاد . را ذكـر نمـوده اسـت    1مذكور مجازات جـرائم مـذكور در مـاده    
يكـي از مصـاديق    انگاري افساد في الارض،ضمن جرم نيز 92مجازات اسلامي مصوب 

افساد في الارض، اخلال در نظام اقتصادي كشور دانسته شده است كه يكي از مصـاديق  
 توان احتكار دانست.اخلال در نظام اقتصادي كشور را مي

ن جريان توزيع مايحتاج عمـومي  ماندسالم جهت ،رانگذار ايقانونگردد ملاحظه مي
هاي مالي، حـبس، تازيانـه و در نهايـت    وضع جريمهدر كشور و رفع موانع احتمالي، با 

  . اعدام، به مقابله با  اين جرم پرداخته است

  ارزيابي مجازات محتكر
تـوان مجـازات   اي كه در مجازات مفسد في الارض گرفته شـد، مـي  براساس نتيجه 

  ه مورد توجه قرار داد:دو مرحلدر محتكر را 
گونه كـه  همان ؛در صورتي كه احتكار در حد يك جرم عادي قرار گيرد مرحله اول:

 و 1367 /1 /23فروشـان  ات محتكـران و گـران  زن تشديد مجايانوقگذار ايران در قانون
پيش گرفته است، با توجه به روايـات وارده  [را] اين رويه  92نظام صنفي مصوب سال 

گـذاري كـالا و در نهايـت    ار، محتكر تنهـا بـا الـزام بـه فـروش و قيمـت      در باب احتك
  گردد. تعزير(جريمه نقدي) مواجه مي

اي كه بـر زنـدگي و   به گونه ؛اگر احتكار به صورت گسترده انجام گيرد مرحله دوم:
هـا را بـر هـم زده و    ثير منفي داشـته، تعـادل زنـدگي آن   أمعيشت گروه زيادي از مردم ت

عنوان افساد في الارض بر  ،اي در جامعه گردد، در اين حالتزيان عمدهموجب ضرر و 
گـذار ايـران در   براساس طريقه شـرع و نظـر قـانون    ،نمايد. در اين صورتآن صدق مي

قانون مجازات  286و ماده  19/9/69گران در نظام اقتصادي كشور ن مجازات اخلالوقان
 گيگسـترد  اسـاس  گرديـده و بـر   مشمول مجازات مفسد فـي الارض  ،اسلامي، محتكر

، محتكر حداقل به نظم عمومي كشوردر  و شدت اخلال اخلال در نظام اقتصادي كشور
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 ءالبته به جهت احتياط در دما گردد.هاي تعزيري و حداكثر به اعدام محكوم ميمجازات
بايد شرايط افساد في الارض احـراز گـردد كـه ايـن مهـم بايـد از طريـق         ،و قاعده درأ

  ناسان خبره و با مراجعه به عرف صورت گيرد. كارش
در صورت عدم احراز و وجود شـك و شـبهه در تحقـق شـرايط فـوق،       ،بنابراين

محتكر مفسد في الارض  ،عنصر قانوني، مادي و معنوي افساد في الارض احراز نگردد
زات قـانون مجـا   286مطابق با تبصره ماده  ،بار فعل اونبوده و تنها بر اساس آثار زيان

محكـوم   سال) 2ماه تا  6( يا شش سال) 5تا  2( ، به حبس تعزيري درجه پنجاسلامي
  .شودمي

  گيرينتيجه
افساد في الارض در معناي خاص، رفتارهايي است كـه موجـب اخـتلال شـديد در     

در صـورت شـيوع، موجـب انهـدام اجتمـاع و حيـات       ، نظام اجتماعي و به بيان ديگـر 
  گردد.ي كه موجب سلب ثبات و قرار از مردم مياشود. به گونهاجتماعي مي

بـه سـختي از منطـوق آيـات قـرآن و       ،اثبات مجازات اعدام براي مفسد في الارض
كـه جهـت    ـاساس مقاصد شـرع مقـدس اسـلام       روايات قابل برداشت است. لكن بر

 ـانگاري و وضع مجازات نموده است   گانه، اقدام به جرمجلوگيري از تحقق مفاسد پنج
تواند براي حفظ نظام اجتماعي و مصلحت بقاي جامعه، مخـل آن را بـه   كم شرع ميحا

 بلكـه بـر   ،تنها قتل نيسـت  ،اشد مجازات محكوم نمايد. البته مجازات افساد في الارض
  گردد.اساس شدت افساد و گستردگي، مجازات مفسد تعيين مي

ش يافتـه و بـر   جهت تحقق افساد في الارض، نياز است فساد در سطح جامعه گستر
اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور يـا  به گونه ؛زندگي مردم تأثير بگذارد
گـردد. مرجـع تشـخيص     اشاعه فساد يا فحشا در حـد وسـيع  ورود خسارت عمده و يا 

  شود.شرايط مذكور نيز عرف است كه از طريق كارشناسان و خبرگان تشخيص داده مي
داري هر چيزي كه مورد نياز مردم است و سپس نگهاحتكار عبارت است از جمع و 
نمودن است. با توجـه  كردن و مردم را از آن ممنوعآن را در انحصار در آوردن و امساك
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نظر دارد، جلوگيري از در تنگنا  چه كه شارع در احتكار مدبه اين تعريف از احتكار، آن
نظـام اجتمـاعي دارد.    سـعي در حفـظ   ،دانسـتن آن قرارگرفتن مردم است كـه بـا حـرام   

دهـد،  بنابراين، احتكار در هر چيزي كه زندگي اجتماعي مردم را تحت تـأثير قـرار مـي   
  گردد.محقق مي

گـذار  گونه كه قـانون همان ؛در صورتي كه احتكار در حد يك جرم عادي قرار گيرد
 نظـام صـنفي   و 1367 /1 /23فروشان ات محتكران و گرانزن تشديد مجايانوقايران در 

اين رويه را پـيش گرفتـه اسـت، محتكـر تنهـا بـا الـزام بـه فـروش و           92مصوب سال 
گردد. لكـن بـا تحقـق و    (جريمه نقدي) مواجه مي تعزير ،گذاري كالا و در نهايتقيمت

اي كه زندگي عادي مـردم از حالـت   به گونه ؛تطبيق شرايط افساد في الارض بر احتكار
هـا شـود، محتكـر حتـي     ر نظام اجتماعي آنتعادل خارج شده و موجب اخلال شديد د

   به اعدام نيز محكوم گردد.تواند مي
 

  هايادداشت
هر كسي كـه مرتكـب هـر     ؛1367 /1 /23 ،فروشانات محتكران و گرانزقانون تشديد مجا 5ماده   .1

راتـب  ماتب جـرم و  شرايط خاطي و دفعات و مر با رعايت امكانات و ؛يك از اعمال مشروحه زير شود

رابر قيمت كـالا  ب 10تا  5از  ،برابر و براي مرتبه دوم 5تا  2به جزاي نقدي از  ،مرتبه اول تأديب براي

برابر قيمت  20تا  10صنفي از  براي افراد غير ،ماده و براي مرتبه سوم و خدمات مورد تخلف در اين

روانـه  ه لغو پب ،علاوه بر مجازات مرتبه دوم كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفي

  محكوم خواهند شد. 

ول هـر  ط ـ جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در ؛92مصوب سال  ،نظام صنفي قانون 60ماده 

 :شرح زير استبه ،سال

 فتـاد الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشـده و جريمـه نقـدي معـادل ه     :مرتبه اول

  .قيمت روز كالاهاي احتكارشده	%70درصد

ه برابـر  الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل س ـ :مرتبه دوم

عنوان متخلف صـنفي   به ،قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب

 .ماهو تعطيلي محل كسب به مدت يك

تكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل هفت برابر الزام مح :مرتبه سوم
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عنوان متخلف صـنفي   به ،قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب

 .ماهو تعطيلي محل كسب به مدت سه

نظام جمهـوري اسـلامي   زدن به چه به قصد ضربهچنان ؛1هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده  .2

چه در حد نچنا ؛زبورممؤثربودن اقدام در مقابله با نظام  ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به

 ال تـا بيسـت سـال   به حبس از پنج س ـ ،مرتكب به اعدام و در غير اين صورت ،الارض باشدفساد في

ط كليه امـوالي كـه از طريـق    مالي به ضبدادگاه به عنوان جزاي  ،شود و در هر دو صورتمحكوم مي

تواند علاوه بـر جريمـه مـالي و حـبس،     خواهد داد. دادگاه مي حكم ،دست آمده باشدخلاف قانون به

  انظار عمومي محكوم نمايد. ضربه شلاق در 74تا  20مرتكب را به 

يت داخلي يـا  هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امن .3

و  خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريـب، پخـش مـواد سـمي    

ي كـه  ابـه گونـه   ؛هـا گـردد  ميكروبي و خطرناك يا دايركردن مراكز فساد و فحشا يـا معاونـت در آن  

فـراد  ني اامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسما موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، نا

ض مفسـد فـي الار   ،يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حـد وسـيع گـردد   

 .گرددمحسوب و به اعدام محكوم مي

، امنـي  نـا  قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجـاد  ،هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد :تبصره

ده ش ـت انجـام ثربودن اقداماؤد وسيع و يا علم به مايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در ح

بـار  نتايج زيانمشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به ميزان  ،را احراز نكند و جرم ارتكابي

  .شودبه حبس تعزيري درجه پنج يا شش محكوم مي ،جرم، مرتكب

» و أصلح و لا تتََّبعِ سبِيلَ الْمفسْدينَ« ،)152): 26(ء(شعرا »الَّذينَ يفسْدونَ فى الأرضِ و لايصلحونَ« .4
  .)220): 2((بقره» و الّله يعلَم الْمفسْد منَ الْمصلح« و )142): 7((اعراف

 .)7): 11((هود» وهو الَّذي خَلَق السماوات والأَرض في ستَّةِ أيَامٍ« .5

 ).71): 21(انبياء(» ونجَيناَه ولوُطاً إلِيَ الأْرَضِ«) و 76): 17(اسراء(» يستفَزُّونكَ منَ الأرَضِوإنِ كاَدواْ لَ«. 6

 .)97): 4((نساء» قَالوُاْ كُنَّا مستضَعْفينَ في الأَرضِ« .7

8. »ضالأَر تدَضٍ لَّفسعبِب مضَهعب النَّاس ّالله ْفعلاَ دَلو251 ):2(قره(ب» و(.   

  ).95): 17(اسراء(» قلُ لَّو كاَنَ في الأرَضِ ملآئكةٌَ يمشوُنَ مطمْئنِّينَ لنَزََّلنْاَ عليَهمِ منَ السماء ملكَاً رسولاً«. 9

  .)33): 5(مائده(» إِنَّما جزاء الَّذينَ يحاربِونَ اللَّه و رسولهَ و يسعونَ في الْأَرضِ فسَاداً« .10

 .)205 ):2(بقره( »في الأَْرضِ ليفسْد فيها و يهلك الحْرْثَ و النَّسلَ و إِذا تَولَّى سعى« .11
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ي الـْأَرضِ   الَّذينَ ينقْضُُونَ عهد اللَّه منْ بعد ميثاقه و يقْطَعونَ ما أمَرَ اللَّه بهِ أنَْ يوصلَ و يفسْدونَ« .12  »فـ

 .)27): 2((بقره

  .)151): 26((شعراء »الَّذينَ يفسْدونَ في الْأَرضِ ولَا يصلحونَ ولَا تُطيعوا أمَرَ الْمسرِفينَ« .13

  .)83): 28((قصص »تلْك الدار الĤْخرَةُ نجَعلُها للَّذينَ لا يريِدونَ علوُا في الْأرَضِ و لا فسَاداً« .14

 .)73): 12((يوسف »تَاللَّه لقََد علمتمُ ما جِئنْا لنُفسْد في الْأَرضِ و ما كُنَّا سارِقينَ« .15

 .)85): 11((هود »و لا تَبخسَوا النَّاس أشَْياءهم و لا تعَثوَا في الْأَرضِ مفسْدينَ« .16

ا قتَـَلَ    بِ نَفسْا قَتَلَ منْ أَنَّه إسِرَائيلَ بني ىعلَ كَتَبنَا لكمنْ أجَلِ ذَ« .17 غيَرِ نَفْسٍ أوَ فسَاد في الـْأَرضِ فَكَأَنَّمـ
 ـ يـرًا كَث إنَِّ ثمُّ بِالْبيِّنَات رسلنَُا تْهمجاء دولقََالنَّاس جميعا ومنْ أحَياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جميعا  ممنْه  د  بعـ

كي ذَلضِ فرِفوُ الْأَرسونَ اللَّ نَلَمارِبحينَ يالَّذ زَاءا جولَإِنَّمسرو نَهوعسيو ها أنَْ يادَضِ فسي الْأَرقتََّلـُوا   ف
ي أَو لَافنْ خم ملُهجأَرو ِيهمدَأي َّتقَُطع وا أَولَّبصي َا أونْفَوضِ نَ امذَلْأَركل ملَه زْيي خف ّنْيا الدملَهي  و  فـ

  .»ظيمع عذَاب الĤْخرَةِ

ارِ   « في حديث شَراَئعِ الدينِ قَالَ: 7عنْ جعفَرِ بنِ محمد ،عنِ الْأعَمشِ .18 نَ الْكُفَّـ و لَا يحلُّ قَتْلُ أَحد مـ
 ـ حابِك لَى نَفسْك و لَا علَى أصَعا لمَ تخََف لك إِذَإِلَّا قَاتلٍ أَو ساعٍ في فسَاد ـ و ذَ  و النُّصابِ في التَّقيةِ 

نثَْ ولَا ح ـ و ِاجبةِ ويارِ التَّقي دةِ فيالُ التَّقمعتاس لَى  لَا كَـ وةَ عفَّارمَفعدةً ـ ييَتق َلفظلُْ  نْ ح كمـاً  بـِذَل
هْنْ نَفسع«.  

قضـى فـي   «أنـّه   )صلوات اللهّ عليـه (عن أمير المؤمنين  ،8عن الباقر ،رواه السكوني عن الصادق .19

ثـم   مـا فيهـا   رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الـدار و 

 .)231، ص10، جتهذيب الاحكام طوسي،ابوجعفر محمد بن حسن ( »يقتل
ة،  7معتبرة إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللهّ. 20 قـال:   ، قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهـل الذمـ

 ).109، ص29، جوسائل الشيعة(محمد بن حسن حرعاملي،  »لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوداً للقتل«
 »هضربة واحدة علـى رأس ـ  الساحر يضرب بالسيف«، قال: 7عن أبي عبد اللهّ ،معتبرة زيد الشحام .21
 .)365، ص28، جهمان(
أنّ أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قـد بـاع حـرّاً فقطـع     « :7عن أبي عبد اللهّ ،رواية السكوني .22

  .)283، صهمان( »يده

اتـي أميـر   «عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عـن غيـر واحـد مـن أصـحابنا قـال:        .23

طئوه يثم أمر الناس أن  ،بشعره فضرب به الأرض 7نباش فأخذ أمير المؤمنين برجل 7المؤمنين

 .)279ص همان،( »بأرجلهم فوطئوه حتى مات
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نشريه مطالعات حقـوق  برهاني، (محسن هاي ديدگاه دوم ر.ك: جهت ملاحظه اشكالات بر استدلال .24

    .23-26، صشناسيكيفري و جرم
 .402-410ص ،:مجله فقه اهل بيت ،مؤمن محمدر.ك:  ،جهت پاسخ به اشكالات .25
  .»...إنَِّ الَّذينَ يحبّونَ أنَْ تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب أَليم في الدّنيْا والĤْخرَةِ« .26

شـده   كه به مالك اشتر نوشته -در قسمتي از نامه پنجاه و سه نهج البلاغه  :7امام علي 53نامه  .27

از آن  9پـس، از احتكـار كـالا جلـوگيرى كـن كـه رسـول خـدا        «فرمايد: مي 7امام علي ـ  است

 جام گيـرد، كرد، بايد خريد و فروش در جامعه اسلامى، به سادگى و با موازين عدالت انجلوگيرى مى

يفـر  ا ك، او رهايى كه بر فروشنده و خريدار زيانى نرساند، كسى كه پس از منع تو احتكار كنـد با نرخ

  	).53، نامه نهج البلاغه( »ده تا عبرت ديگران شود، اما در كيفر او اسراف نكن

 ار نهى كـن از احتك« فرمايد:ميشداد  بن رفاعة اى بهدر نامه 7علي امام نامه به رفاعه بن شداد: ـ

 او را مجازات دهاحتكار كر چهآن و با آشكارساختن بدنى كن تنبيه ،شد آن مرتكب هر كس پسسو 

  ).36، ص2، جم الاسلامئدعا(نعمان بن محمد تميمي مغربي،  »كن

  و مĤخذ منابع
  .قرآن كريم .1
  .نهج البلاغه .2
 تـر دف :قـم ، 3و2ج، الفتـاوى  لتحريـر  الحاوي السرائر ،احمد بن منصور بن محمد ادريس، ابن .3

  .ق1410، قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامى انتشارات
 و النشـر  و عـة للطبا الفكر دار :لبنان ـ بيروت، 7و 4، 3ج، العرب لسان ،الدين جمال منظور، ابن .4

  ق.1414، صادر دار ـ التوزيع
وقي، كـرد حق ـ نظم عمـومي در روي «كريم پور، صالح، و  عليزاده، عبدالرضا؛ الماسي، نجادعلي .5

  .1395هار ب، 1، شدوازدهم، دوره هاي فقهيمجله پژوهش، »شناختيفقهي و جامعه
  .تايب، العلم دار مطبوعات مؤسسه :قم، 2و1ج ،الوسيلة تحرير ،اللهّ روح سيد خمينى، امام .6
، ;خمينـي  مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام   :تهران، 3ج، كتاب البيع، امام خميني، سيد روح االله .7

  ق.1421
، »ياينترنت ـبررسـي فقهـي افسـاد فـي الارض     «، ، سيدمجتبيحسين نژاد و ، علي اكبرايزدي فرد .8

  .1395تابستان ، 44، شدوازدهم، دوره هاي فقه و حقوق اسلاميپژوهش
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يـد بـر   كأمعيارهاي ناظر بر شناسايي مفسد في الارض با ت«برهاني، محسن و احمدزاده، رسول،  .9

، 2، شچهـل و هشـتم  ، دوره شناسيمجله مطالعات حقوق كيفري و جرم، »جرائم مواد مخدر
  .1397پاييز و زمستان 

 286فساد في الارض؛ ابهام مفهومي، مفاسـد عملـي (تحليـل حقـوقي مـاده      ا«، محسن، انيبره .10
 2ش ،سـال دوم 	،شناسـي نشريه مطالعات حقـوق كيفـري و جـرم   ، »قانون مجازات اسلامي)

  .1394، بهار و تابستان )3(پياپي
  .1375، 4، چانتشارات اميركبير :، تهران1ج، نامه حقوقيدانشجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .11
مجلـه  ، »مرجع احراز موضـوع قـانون بـا تأكيـد بـر شـركت در قتـل       « ، احمد،آبادي حاجي ده .12

  .1394بهار  ،1، شهفتمدوره  ،مطالعات حقوقي دانشگاه شـيراز
 ،29و28ج، الشيعة إلى تحصيل مسـائل الشـريعة   تفصيل وسائل، حر عاملي، محمد بن حسن .13

  .ق1409، :مؤسسه آل البيت :قم
 ،دار العلـوم  الوعي الاسلامي  ـ سسة، بيروت: مؤالمال، أخذا و عطاء و صرفاسيد محمد، حسيني شيرازي،  .14

  ق.1425
ر مؤسسـة النش ـ  :قم، 17و4ج، مفتاح الكرامة في شرح قواعد، سيد محمد جوادحسيني عاملي،  .15

  .ق1410، التابعة لجماعة المدرسين ،الاسلامي
مومى امام عخانه كتاب :، اصفهاني في الفقهالكافحلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين،  .16

  ق.1403، 7امير المؤمنين
سسـه  مؤ :قـم ، 2ج، مقرر: ميرزا علي غروي، التنقيح في شرح المكاسب ،ي، سيد ابوالقاسميخو .17

  ق.1425، احياء آثار الامام الخوئي
نشـگاه  چاپ دا سسه انتشارات وؤم :تهران، 12و11، 7، 1ج، دهخدا نامهلغت ،دهخدا، علي اكبر .18

  .1377، تهران
  ق.1412، دار العلم :، لبنانمفردات ألفاظ القرآن راغب اصفهانى، حسين بن محمد، .19
قضـايي جـرم افسـاد فـي      ـ   هاي حقـوقي چالش«، محمدرضا و نورمحمدي، حسينرهبرپور،  .20

، 22، سال ششم، شفصلنامه پژوهش حقوق كيفري، »1397الارض در قانون مجازات اسلامي 
  .1397بهار 

 و عـة دار الفكـر للطبـا   :بيـروت ، 5ج، تاج العروس من جواهر القـاموس يدى، محب الدين، زب .21
  ق.1414، النشر و التوزيع



54  

ل 
سا

ت
يس

ب
رم
چها

و
/ 

ارة
شم

 
رم
چها

/ 
پي

پيا
94

 

 

 
شـركت   :جـا سيدمرتضي آيت زاده شيرازي، بـي ، احتكار در اسلام ،شمس الدين، محمدمهدي .22

  .1378، چاپ و نشر بين الملل
 :جابي، 3ج، ةالدمشقي ةشرح اللمع في ةالبهي ةالروض، د ثاني، زين الدين بن علي بن احمدشهي .23

  ق.1410، نابي
، 15ج، مسالك الأفهام الـي تنقـيح شـرائع الاسـلام    ، د ثاني، زين الدين بن علي بن احمدشهي .24

  ق.1413، مؤسسة المعارف الإسلامية :جابي
تعليـق:   تصـحيح و ، الخصـال  ،محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى ،صدوقشيخ  . 25

جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة العلميـة فـي قـم        منشـورات   ، قـم: 1ج ،كبر الغفاريا علي
  .ق1403، المقدسة

  ق.1415، 7هادى امام مؤسسه قم: ،المقنعة بابويه قمي، بن على بن محمد شيخ صدوق، . 26
وابسته  شارات اسلاميتدفتر ان :قم، 15ج، الميزان في تفسير القرآن طباطبايي، سيدمحمدحسين، .27

  ق.1417، 5، چميه قمبه جامعه مدرسين حوزه عل
  ق.1416، 3، چفروشى مرتضوىكتاب :، تهران3ج، مجمع البحرينطريحى، فخر الدين،  .28
  ق.1407، النشر الاسلامي سسةؤم :قم، 5ج، الخلافطوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن،  .29
لكتـاب  دار ا :، بيروت1، جلنهاية في مجرد الفقه و الفتاوياطوسي، ابوجعفر، محمد بن حسن،  .30

  .ق1400 ،العربي
 ،ميـة دار الكتـب الإسـلا   :تهـران  ،10و3ج، تهذيب الأحكامطوسي، ابوجعفر، محمد بن حسـن،   .31

  ق.1390
 :قـم ، 12ج، تـذكرة الفقهـاء (ط ـ الحديثـة)     ، علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى .32

  ق.1414، :مؤسسه آل البيت
حـلال و  قواعد الأحكـام فـي معرفـة ال   علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،  . 33

، ، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته بـه جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم      3، جالحرام
  ق(الف).1413

 :، قـم 9ج، مختلف الشيعة في أحكام الشـريعة علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،  .34
  ق(ب).1413، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

ى مركـز فقه ـ  :، قـم الحدود ـ  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ،دلنكراني، محمفاضل  .35
  ق.1422، :ائمه اطهار
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